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زمین خوانى

زمین میزبان  ۸ میلیارد انسان شد
جمعیــت جهان در حالی هم زمان با برپایی کنفرانس آب  و هوایی ســازمان 
ملل متحد در شرم الشــیخ از مرز هشت میلیارد نفر عبور می کند که کارشناسان 
و فعالان اقلیمی همواره بر نقش کشــور های ثروتمند در به خطرانداختن سیاره 
«زمین» به واسطه سهم غیرقابل انکار این کشور ها در انتشار گاز های گلخانه ای 
و گرمایش زمین تأکید کرده اند. تقریبا نیمی از انتشــار دی اکسیدکربن جهانی از 
ســوی ۱۰ درصد جمعیت جهان با بالاترین درآمد ناشــی می شود، در حالی که 

سهم فقیرترین نیمه جهان ناچیز است.
بر اســاس برآورد رسمی صورت گرفته از سوی سازمان ملل متحد، جمعیت 
جهان در روز سه شــنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۱ از مرز هشــت میلیارد نفر فراتر رفت. به 
گزارش یورونیوز ســازمان ملل با یادآوری این نکته که جمعیت جهان در سال 
۱۹۵۰ تنها دو و نیم میلیارد نفر بود، «این رشــد بی ســابقه» را نتیجه «افزایش 
تدریجــی طول عمر به لطف پیشــرفت های به دســت آمده در زمینه ســلامت، 

تغذیه، بهداشت شخصی و پزشکی» می داند.
کارشناسان ســازمان ملل متحد ضمن اعلام این موضوع، آن را نشان دهنده 
«نقطه عطف مهمی در توسعه انسانی» می دانند که یادآور «مسئولیت مشترک 
جمعی برای محافظت از ســیاره زمین» هم زمان با برپایی کنفرانس آب و هوایی 
«کوپ۲۷» است. با این حال کارشناســان معتقدند که رشد جمعیت همچنین 

چالش های بزرگی را برای کشور های فقیر در جهان رقم می زند.
از ســوی دیگر، در حالــی که زمین تا ســال ۱۸۰۰ کمتر از یــک میلیارد نفر 
جمعیت داشــت، تنها ۱۲ سال طول کشید تا جمعیت جهان از هفت به هشت 

میلیارد نفر افزایش یابد. 
در این گزارش همچنین به نشــانه هایی دال بر کندی رشد جمعیت در حال 
حاضر اشاره شده و آمده است که برای رسیدن جمعیت جهان به ۹ میلیارد نفر، 
حدود ۱۵ سال زمان نیاز خواهد بود. سازمان ملل متحد ضمن اشاره به رکودی 
قابــل پیش بینی تا پایان قرن جاری از یک نقطه اوج در دهه ۲۰۸۰ خبر می دهد 
که در آن جمعیت جهان به ۱۰.۴ میلیارد نفر خواهد رسید. همچنین به گزارش 
دویچه وله این رشد بی سابقه به دلیل افزایش تدریجی امید به زندگی در نتیجه 
بهبود مراقبت های بهداشــتی، تغذیه، رعایت بهداشت شخصی و بهبود درمان 
پزشکی است. سازمان ملل متحد اخیرا اعلام کرد این افزایش جمعیت حاصل 

نرخ زاد و ولد بالا و پایدار در برخی کشورهاست.
بــا یک محاســبه ریاضی، هر ۰،۴۸ ثانیه یک فرزند زمینی اضافه می شــود و 
این در حالی اســت افرادی که به تازگی فوت کرده اند از پیش محاسبه شده اند؛ 
به ویژه توجهات به روند توســعه در کشورهای آســیایی با جمعیت بسیار زیاد 

است. 
چین به عنوان پرجمعیت ترین کشــور روی زمین با چالش های بزرگی روبه رو 
اســت؛ زیرا نرخ زاد و ولد در این کشور با یک  میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفر جمعیت، 
پس از سیاست تک فرزندی پایین است. هند با بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون 
نفــر جمعیت، نــرخ تولد بالاتری دارد و احتمالا در ســال آینده از چین پیشــی 

خواهد گرفت. اما نرخ رشد در هند نیز رو به کندی است.
به گزارش خبرگزاری فرانســه از سویی دیگر کارشناسان سازمان ملل متحد 
در «کوپ۲۷» بار دیگر دشــواری های پیش رو برای به تفاهم رسیدن کشور های 
ثروتمند با کشــور های فقیر در راســتای انجام اقدامــات بلندپروازانه در جهت 
کاهش چشــمگیر گاز های گلخانه ای را یادآور شــدند. این در حالی اســت که 
کشــور های فقیر برای مشــارکت مؤثر در این تلاش جمعــی، خواهان دریافت 
کمک هــای مالی جهت مقابله با گرمایش زمیــن و تبعات تغییرات آب و هوایی 

شده اند.
بــه اعتقــاد کارشناســان ســازمان ملــل «اگر چه رشــد جمعیــت، تبعات 
زیســت محیطی توســعه اقتصادی را تقویت می کند»، اما «مصرف منابع مادی 
و انتشــار گاز های گلخانه ای به ازای هر نفر عموما در کشور هایی بالاتر است که 
درآمد ســرانه در آنها بیشتر است و نه کشــور هایی که جمعیت آنها به سرعت 

در حال افزایش است».
جنیفر اسکیوبا، محقق اندیشکده «ویلسون سنتر»، در گفت وگو با خبرگزاری 
فرانســه نکته یادآوری شــده در بالا را این گونه خلاصه می کند: «رفتار ما بسیار 

بیشتر از تعداد ما بر کره زمین تأثیر می گذارد».
طبق تخمین های کارشناســان ســازمان ملل متحد، بیش از نیمی از رشــد 
جمعیت تا ســال ۲۰۵۰ تنها در هشت کشور جمهوری دموکراتیک کنگو، مصر، 

اتیوپی، هند، نیجریه، پاکستان، فیلیپین و تانزانیا رقم خواهد خورد.
بر این اســاس گفته می شــود که تا پایان قرن، سه شــهر پرجمعیت جهان 
آفریقایی خواهند بــود؛ لاگوس در نیجریه، کینشاســا در جمهوری دموکراتیک 

کنگو و دارالسلام در تانزانیا.
فرانک سویاتسنی از مؤسسه فدرال برای تحقیقات جمعیتی آلمان با نگاه به 
گرم شدن کره زمین به دویچه وله گفت: «بر اساس پیش بینی های کنونی، مناطق 
جنوب صحرای آفریقا به رشــد درخور توجه خــود ادامه خواهند داد. در آینده 
بخش بزرگی از رشــد جمعیت جهان در این منطقه و در برخی از کشــورهای 
آسیایی اتفاق خواهد افتاد. از سوی دیگر، کشورهای پردرآمد مانند ژاپن در حال 
حاضــر با نرخ نزولی جمعیت روبه رو هســتند. بنابراین، برای نرخ رشــد پایدار، 

کشورهایی مانند آلمان باید به مهاجرپذیری اتکا کنند».
ســازمان ملل در گزارشی توصیه می کند: «همه کشورها، صرف نظر از اینکه 
جریان ورود یا خــروج مهاجران را تجربه می کنند، باید دســت به اقداماتی در 

راستای تسهیل مهاجرت ایمن، منظم و مسئولانه بزنند».

بــرای پی بردن بــه هویت های چندگانــه جامعه امروز 
ایران کافی اســت بــه اطلاعات بالای صفحــه اول همین 
روزنامه «شرق» نگاهی بیندازیم؛ روز و ماه و سال بر اساس 
هر سه تقویم خورشیدی، قمری و میلادی در کنار قیمت و 
تعداد صفحات درج شده است. تقویم خورشیدی برگرفته 
از تاریخ ایران زمین و هویت ملی کشــور با مناســبت هایی 
نظیر نــوروز، یلدا، جشــن مهــرگان و چهارشنبه ســوری؛ 
تقویــم قمری برآمــده از هویت دینی/اســلامی که جدای 
از تعطیلات رســمی مذهبی، تنهــا دو ماه رمضان و محرم 
نمودهــای اجتماعــی پررنگــی دارد و در نهایــت تقویم 
میــلادی که نمــاد زندگی در جهانی مــدرن و مبنای عمل 
جامعه بین المللی اســت. البته سال هاســت که مناسبتی 
همچون ولنتاین توســط جوانان گرامی داشــته می شود و 
به تازگی جشــن کریسمس که آغازگر سال نو میلادی است 
نیز مانند جشــن نوروز برای طیف هایــی از جامعه اهمیت 
یافته است. با این چندگانگی چطور می توان کنار آمد؟ بعید 
نیســت در کنار عوامل اقتصادی و سیاســی، یکی از دلایل 
اجتماعی مهاجرت جوانان به دنیــای غرب، پایان دادن به 
زندگی چندگانه و ادامه حیات در یک فضای یکســان عینی 
و ذهنی باشد. اندیشــمندانی همچون داریوش شایگان در 
کتاب «افســون زدگی جدید: هویت چهل تکه و تفکر سیار» 
به شــکل عمیقی به این چندگانگی هویتی در جهان امروز 

پرداخته اند.
این مسئله ارتباط مستقیمی نیز با ساختار نظام حقوقی 
پیدا می کند. اساسا نمی توان بدون توجه به لایه های مختلف 
اجتماعی/فرهنگی به شکل مطلوب حکمرانی کرد. جدا از 
اینکه اصل ۱۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با بیان 

یکســان بودن حقوق مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند 
و امتیاز تلقی نشدن رنگ، نژاد و زبان که خود نشانگر پذیرش 
تکثر هویتی اســت؛ جالب اینکه اصل ۱۷ به صراحت اعتبار 
دو تقویم را در کنار هم پذیرفته اســت: «مبدأ تاریخ رسمی 
کشور، هجرت پیامبر اســلام (صلی االله علیه و آله و سلم) 
اســت و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر 
اســت، اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمســی است. 
تعطیل رســمی هفتگی روز جمعه است». مهم  تر از همه 
نام نظام سیاســی کشــور، یعنی «جمهوری اسلامی ایران» 
اســت؛ «جمهوریــت» روش حکمرانی مطلــوب در دنیای 
امروز و برگرفتــه از روش زمامداری در مغرب زمین، در کنار 
«اســلامیت»، آیین سنتی مردم این سرزمین و «ایرانی بودن» 

که بنیان مردم این دیار است.
در روز ۲۲ آبان، ســیامک ره پیک، قائم مقام دبیر شورای 
نگهبان، ظاهرا در پاســخ به انتقادات نسل جوان یادداشتی 
با عنوان «تداوم قانون اساسی» را در سایت این نهاد منتشر 
کردند که در بخشی از آن می خوانیم: «قانون (به ویژه قانون 
اساســی) نهاد اجتماعی پیچیده ای اســت که کارکرد های 
وســیعی در شــئون مختلف جامعه دارد. از طریق قانون، 
انســجام و نظــم سیاســی- اجتماعــی ایجاد می شــود، 
فرایند های تصمیم سازی شــفاف می شود، حکومت قانون 
و مفهوم عدالت شــکل می گیرد، حقوق اشخاص تنظیم و 
توزیــع می گردد و ده ها اتفاق مهم دیگــر در امتداد حیات 
جامعه رخ می دهد. این خصوصیات حتی در قوانین عادی 
نیــز وجود دارد. هیچ قانون گــذاری در دنیا، عمر یک قانون 
خــوب و مطابق بــا مصلحت را که از طریــق عقلایی و بر 
اساس اصول مردم ســالاری تهیه و تصویب شده، موکول 
به یک نســل نکرده اســت... حتی اصلاحــات و تغییرات 
پیش بینی شده در قوانین اساسی به راحتی اتفاق نمی افتد 
و برای بازنگری و تغییر، گاه تشــریفات سخت و مهمی در 
این نوع قوانین پیش بینی می شــود، اما هیچ قانون اساسی 
برای حذف کلی خود و نظام سیاســی مبتنی بر اصول خود 
راه حلی را ارائه نمی کند. به همین دلیل در قانون اساســی 

برخی از کشــور ها تصریح می شود که ارزش های اساسی و 
بنیان های یک نظام سیاسی قابل بازنگری نیستند».

قانون گذاری در دو سطح قوانین عادی و اساسی صورت 
می گیرد. قانون عادی از طریق مجلس شــورای اســلامی 
قابل تصویب و البته تغییر است، اما به نظر می رسد بخشی 
از انتقاد نســل امروز به نداشــتن نماینده در این قوه ارشد 
(مقننه) است. فرض بگیریم کل معترضان جوان در سراسر 
ایران تنها یک درصد از جمعیت کشــور را تشــکیل دهند، 
در این صــورت نیز باید در مجلس ۲۹۰ نفری حدود ســه 
نماینده داشــته باشــند تا دیدگاه های آنان را منعکس کند. 
درخصوص قانون اساســی هم فصــل چهاردهم با عنوان 
«بازنگری در قانون اساسی» و در قالب اصل ۱۷۷ فرایندی 
بــرای اصلاح این قانون پیش بینی کــرده که در انتهای این 
اصل، تنهــا دو محدودیت بــرای تغییر وجــود دارد: اول، 
اصــول مربوط به اســلامی بودن نظام و ابتنــای قوانین بر 
موازین اسلامی و دوم، جمهوری بودن حکومت و اداره امور 
کشــور با اتکا به آرای عمومــی. در ردیف و هم طراز آمدن 
این دو قید بسیار معنادار است. علاوه بر اینکه اصل ۵۷ به 
صراحت با بیان اینکه «حاکمیت مطلق بر جهان و انســان 
از آن خداســت و هم او، انســان را بر سرنوشت اجتماعی 
خویش حاکم ســاخته است» حاکمیت ملی را به رسمیت 
می شناســد؛ اصل ۶ مقرر می دارد «در جمهوری اســلامی 
ایران امور کشــور باید به اتکای آرای عمومی اداره شــود» 
و در اصل ۹ به عنوان یک شــاخص آمده اســت: «... هیچ 
مقامــی حق ندارد به نام حفظ اســتقلال و تمامیت ارضی 
کشــور آزادی هــای مشــروع را، هر چند با وضــع قوانین و 

مقررات، سلب کند».
انتظــار می رود مقامــات نهادهای تصمیم ســاز و کلان 
کشــور در عالم نظر و عمل، زمینه حضور نسل جوان را در 
تصمیم گیری های کلان کشــور فراهم کنند و با دلگرم کردن 
آنان به حضور مؤثر در حکمرانی، شور و هیجان آنان را به 
مشارکت در مسیر تصمیم گیری در چارچوب نظام حقوقی 

کشور سوق دهند.

قانون اساسی و هویت چندگانه جامعه ایرانی

برده داری در پزشکی
انحصارطلبی، تعارض منافع، انواع رانت ها و چند مورد 
مختصر دیگر کلیدواژه های حواشــی سیســتم درمانی 
کشور در یک دهه اخیر بوده است. انحصارطلبی یعنی 
پزشــک صاحب قدرت شهر که از قضا رئیس شبکه هم 
هست، اجازه تأسیس مطب به پزشک جوان نمی دهد، 
مردم هم که نیازمند خدمات هســتند در ســالن انتظار 
آقای رئیس منتظر می مانند. در شــهر بزرگ تر هم واردات دستگاه تنها دست عده ای خاص است 
و بقیه پزشــکان یا برای واردکننده کارگری می کنند یا شــما را به خیر و ما را به ســلامت. تعارض 
منافع یعنی تعداد پذیرش آزمون دســتیاری رکورد می زند ولی پذیرش رشــته های لوکس بیشتر 
که نمی شــود هیچ، کمتر هم می شــود. رانت اطلاعاتی یعنی فقط بعضی می دانند دو سال دیگر 
قرار اســت چه بشود، بنابراین کاملا خودجوش ســرمایه گذاری های عجیب و غریب در ساختمان 
پزشــکان و کلینیک ها می کنند و ناگهان سر دو ســال در پول غرق می شوند. رانت اقتصادی یعنی 
اینکه در پزشــکی پول پول می آورد، اگر پدری پزشک دارید که مطب و ابزار و مریض برای شما به 
ارث بگذارد شما هم چند قرانی به ماله پدر می افزایید، وگرنه پزشکی برای فقیرزاده عایدی ندارد 
جز همان فقر با کمی غرور لگدمال شــده و اختلال افســردگی و ناامیــدی. آقازادگی مفرط یعنی 
نسل های پیاپی در یک تخصص خاص همه کاره هستند و یکی پدر علم فلان می شود، دیگری پسر 
پدر علم فلان و نسل سوم نوه پدر علم فلان. کسی هم نمی پرسد در یک مملکت ۸۰، ۹۰ میلیونی 
هیچ پزشک دیگری از این حضرات باسوادتر نیست که شجره نامه علم فلان با شجره نامه خانواده 
فلان ممزوج شده است؟ زیرمیزی و دله دزدی هم می شود انتهای این زنجیره که مربوط به بعضی 
از همان پزشکانی اســت که دستشان از قدرت، ثروت و سیاست گذاری غلط کوتاه مانده، می افتند 
به جان مردم برای احقاق حقوق تضییع شــده. شــمای کلی این خوشــه های خشم، یادآور نظام 
برده داری سنتی و قدیمی است؛ جایی که پزشکان جوان در مرکز دولتی سی واندی درصد مالیات 
می دهنــد ولی پزشــکان متمول در مرکز خصوصی ۱۰ درصد مالیاتشــان را کــی داده کی گرفته! 
پزشک جوان اگر مطب بزند باز سی واندی درصد مالیات می دهد ولی پزشک قدیمی، درمانگر خیر 
می شــود و مالیات می پیچد. وقتی اوضاع این گونه می شود پزشک تازه کار ناخودآگاه تن به بردگی 
برای پزشک قدیمی تر می دهد، یعنی بیا برای من کار کن، پول از من، شما هم آدم من! نکته عجیب 
این شــوربای سمی این است که در این سیستم پر از دوز و کلک هنوز پزشکانی هستند که دغدغه 
مردم دارند و پای هدف مقدس خود ایســتاده اند و علی رغم دهن کجی های همکاران خود، هنوز 
دردی از درد مردم درمان می کنند. شاید نفهمیم آن رانتی ها و متعارضان منافع چه نانی خوردند 
که خون مردم را معامله کردند، ولی می دانیم این پزشکان خادم نان حلال پدر و مادر خوردند که 

در محیطی آلوده پاک ماندند و پاک خواهند ماند.

۲۶ آبان؛ آخرین مهلت ثبت وکالت
اعضای انجمن صنفی روزنامه نگاران استان 
تهران تا پایــان وقت اداری  پنجشــنبه ۲۶ آبان 
فرصت دارند تا با حضور در دفتر انجمن، وکالت 
شخصی خود را در دبیرخانه انجمن ثبت کنند.

به گــزارش روابط عمومی انجمــن، با توجه 
بــه در پیش بــودن مجمــع  عمومــی انجمن و 
انتخابات هیئت مدیره و بازرســان  از اعضایی که 
به هر دلیل نمی توانند روز پنجشــنبه ســوم آذر 
در جلسه مجمع شــرکت کنند، دعوت می شود 
چهارشنبه ۲۵ آبان از ساعت ۹:۰۰ صبح تا ۱۹:۰۰ 
عصر و پنجشــنبه ۲۶ آبان از ساعت ۹:۰۰ صبح 
تا ۱۳:۳۰ با حضور در دفتر انجمن، وکالت خود را رســما به فرد دیگری اعطا کنند و فرم 

مخصوص را امضا کنند.
 مجمع عمومی نوبت اول فوق العاده و عادی روزنامه نگاران اســتان تهران پنجشنبه 
سوم آذر در محل دفتر انجمن برگزار خواهد شد. طبق هماهنگی های صورت گرفته میان 
انجمــن تهران و وزارت کار، تا شــنبه ۱۴ آبان، ۱۳ نفر برای هیئت مدیــره و پنج نفر برای 

بازرسی این دوره نامزد شده اند.
کاندیداهای هیئت مدیره را مینا شهنی، فیاض زاهد، اکبر منتجبی، مجید صیادی، پدرام 
الوندی، قادر باستانی، مرتضی کاردر، شاهد حلاج نیشابوری، امین شول سیرجانی، محمد 
(آرمین) منتظری، نغمه دانش آشــتیانی، حمید اســلامی راد و عصمت پناهی تشــکیل 
می دهند. همچنین برای بازرســی نیز حسین نوری نیا، احســان قلمچی، فرزام شیرزادی، 

حامد شفیعی و حجت اله بیرامی کاندیدا شده اند.
مجمع عمومی انجمن صنفی روزنامه نگاران اســتان تهران که دوم شــهریور امسال 
برگزار شده بود، با شکایت دو عضو انجمن باطل شد و تکرار مجمع و انتخابات جدید به 

همین دلیل صورت می گیرد.
قرار اســت در مجمع این دوره تبصره های ماده ۱۰ و ماده ۳۱ اساسنامه اصلاح شود. 
تبصــره پنج ماده۱۰ می گوید: وکیل و موکل باید یــک هفته قبل از برگزاری مجمع توأمان 
با حضور در محل اقامتگاه قانونــی انجمن صنفی، فرم مخصوص وکالت نامه را تکمیل 
کننــد و تحویل مقامات دعوت کننــده بدهند. همچنین تبصره مــاده ۳۱ از فصل چهارم 
اساســنامه می گویــد کاندیداهای هیئت مدیره و بازرســین باید ۲۰ روز پیــش از برگزاری 

مجمع، درخواست کاندیداتوری خود را به صورت مکتوب ارائه دهند.

نقد هفته صنف

دیوانه از قفس پرید - میلوش فورمن - ۱۹۷۵
رندل پاتریک مک مورفی (جک نیکلسون): 

در این دنیا برای کفری کردن آدم های رذلی که می خواهند همه چیز را از آنچه هست برایت سخت تر کنند
راهی بهتر از این نیست که وانمود کنی

از هیچ چیز دلخور نیستی.

دیـالـوگ روز

نشانه خوانى

حضور و ردپا در دیوارنگاره

ا

دیوارنگاره میــدان ولیعصر یکی از رســانه های مهم و ازجمله 
فضاهای تبلیغات سیاسی شهری است که تلاش دارد از دوگانه  های 
متعارف سیاسی خارج باشد. آخرین تصویر در این رسانه به موضوع 
اعزام تیم ملی فوتبال به مســابقات جام جهانی ارتباط دارد؛ جایی 
که پهلوانان باســتانی مرد و زن در حال بدرقه اعضای تیم هســتند. 
امــا نکته جالب در این تصویر آن اســت که قهرمان های باســتانی 
متعلــق به هزارها ســال قبل «چهره» دارند امــا قهرمانان معاصر 
(یعنی فوتبالیست های تیم ملی) بدون چهره هستند. بازیکن خوب 
بازیکنی اســت که چهره ندارد. بدون ردپاست. صفت «غیاب» 
بر او عارض شــده یعنی حضور دارد اما غایب است.  این تمهید 

را چگونه می توان فهم کرد؟

به نظر می رسد بخشی از موضوع به دیوارنگاره های قبلی مرتبط 
با تصاویر زنان ارتباط پیدا می کند. برخی از بانوان حاضر در آن تصویر 
با ارسال پیام های عمومی نســبت به حضور خود در این دیوارنگاره 
اعتراض کرده و خواســتار حذف تصویرشان شدند. دستگاه تبلیغات 
رســمی که با عــدول از برخی انگاره هــای پایه ای، ایــن بانوان را در 
فهرســت آورده بود، باید از موضع خود کوتاه می آمد و دیوارنگاره را 
پایین می آورد و چنین هم کرد. اما این  بار چنین ریسکی غیرقابل تکرار 
بود. قضیه این اســت که دستگاه مذکور از حالا به طور کامل و دقیق 
نمی دانــد که فوتبالیســت ها در دوران حضور خــود در قطر ممکن 
است دست به چه اقداماتی بزنند؟ و اینکه این اقدامات در چارچوب 
رفتارهای هنجارمند مورد انتظار از آنها خواهد بود یا نه؟ این ســؤال 
همچنان در شــرایطی که برخی اقدامات از سوی تیم های ورزشی در 
مسابقات جهانی مشاهده شــده، ذهن مقامات را مشغول خود نگه 
داشــته است. اکنون مسئله این است که آیا «حضور» یک ورزشکار با 
چهره واقعی خود در دیوارنگاره تا چه اندازه می تواند تحمل شــود؟ 
چرا این «حضــور» در تصویر مذکور، جای خــود را به «غیاب» داده 
است؟ متفکر بزرگ معاصر فرانسوی ژاک دریدا این قضیه را در قالب 

بازی حضور و غیاب توضیح می دهد.
در اینجا عامل حضور و غیاب نقش ســازه تصویری پیدا می کند. 
دریــدا از طریق اهمیت بخشــیدن بــه مفهوم «غیــاب» در مفاهیم 
تقابلی حضور و غیاب، برای عبور از متافیزیک حضور تلاش می کند. 
از نظر او تمام شــکل های متن (که از نظر او شــامل نوشتار، گفتار و 
تصاویر هم هســتند)، وجهی از بازی حضور و غیاب اســت. به بیان 
دیگر خودآگاهی با ســاحت حضور پیوند دارد و ناخودآگاه با ساحت 
غیاب مرتبط اســت. در این بازی، ساختار نشــانه با استفاده از «رد پا» 
تعیین می شــود که این «رد» همیشه غایب است. لذا به یک «حضور 
ثابت» اشــاره دارد ولی نشــانه غیــاب یک حضور هم هســت. این 
ردهای غیاب هستند که هر نوع حضور را مشخص می کنند. همواره 
گذشــته ای وجود دارد که دیگر «حاضر» نیســت و آینده ای که هنوز 
نیامده نیز هر نوع حضور را مشــخص می کنــد. این خوانش احتمالا 
همان ایده  پشــت دیوارنگاره فوتبالی اســت. قرار نیست وقتی با این 
تصویر مواجه می شویم، امید داشته باشیم که چیزی معین و قطعی 
را کشــف کنیم، بلکه فقط می توان به تعبیر دریــدا درون آن «بازی» 
کرد و بنابراین همواره امکان ساختن و فهم معنای دیگر جایز خواهد 
بود. اگر فوتبالیست ها هنجارشکنی کردند، آنگاه می توان ادعا کرد که 
فوتبالیست  مندرج در تصویر دیوارنگاره نیست، بلکه عنصری «غایب» 
است. این یعنی بر اساس ردپا می توانیم «حضور» را تجربه کنیم. به 
عبارت دیگر، تفکر پشت این تصویر به درستی بازی حضور و غیاب را 
در خاســتگاه معنا قرار داده و آن را دارای خصیصه بلاتکلیفی کرده 
اســت. حضور هر فوتبالیســت دارای «چهره» در ایــن تصویر، واجد 
این خطر اســت که بتواند در قالب یک ارجاع دلالتی و جانشــین در 
یک نظام تمایز نشــانه ای تجویز  شود. بنابراین بهتر است از ابتدا هیچ 

فوتبالیستی چهره نداشته باشد.

دکترای علوم ارتباطات اجتماعیااا
پویا نعمت اللهی

وکیل دادگستری
ابراهیم ایوبی

چشم پزشک
امیر عربی


